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Abstract 
Eulogy is one of the most important poetic types in Arabic literature. Due to 
its moralistic themes, the eulogy of the prophet of Islam enjoys a high position 
in Arabic literature. This poetic type has existed in different periods of Arabic 
poetry. However, it reached its pinnacle in the Mamluks’ period. Using a 
descriptive-analytical approach, the present paper attempts to examine the 
various subdivisions of this literary type and its pertinent styles and themes by 
exploring its origin of formation and its prominent poets. The results of this 
paper suggest that the eulogies of the prophet in the Mamluks’ period are 
considered as one the finest poetic forms in Arabic literature. These eulogies 
do not have a specific structure. Yet, long odes of this literary type include a 
lyrical introduction, a main body, and an epilogue and they mention the 
prophet’s miracles and characteristics. The art of praising the prophet 
flourished in the Mamluks’ period because of several important reasons. First, 
during the Crusades this poetic type was used as a motivating force to inspire 
efforts to defend the Islamic lands. Second, the prophet was considered as a 
decent model to follow for Muslims. Third, Arab poets praised Mamluk kings 
but they, not being Arab, paid no attention to their poetry. Furthermore, there 
was a need for this type of poetry in the prophet’s birthday celebrations. The 
spread of Sufism and Mysticism, the expansion of the Islamic world, people’s 
desire to visit the holy places of Hejaz, and the competition between Sunni 
circles who praised the prophet and Shia movements who praised the Ahl al-
Bayt are among the other reasons. Al-Busiri and Safi-al-Din al-Hilli are 
among the most famous poets of this period who wrote poetry in praise of the 
prophet. Al-Busiri is the most famous one and many consider him as the 
inventor of the technique. 
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 در دورۀ مماليکفنّ پيامبرستايي  شکوفايي درکنگاشي 
 

 مهدی شاهرخ
 دانشگاه مازندران يعرب اتيزبان و ادبگروه استاديار 

 مصطفي کمالجو
 دانشگاه مازندران يعرب اتيزبان و ادبگروه استاديار 

 (133 ص تا 111)از ص 
 18/08/1398، تاريخ پذيرش: 06/03/1395تاريخ دريافت: 

 

 هچکيد
شعري مايهترين درونمدح يکي از مهم ست در ادبيات عربيهاي  ستايي که در ادب عربي بهفنّ. ا   پيامبر

 که در مدح پيامبر مکرم اسهه م )ص( ادبي مشهههور اسههت، به  اضر منههامين واقي ا   ي ةمدايح نبوي

ست ،دارد شته امّادر دوره اين فنّ .از جايگاه واقيي بر وردار ا شعر عربي وجود دا ۀ دور در هاي مختلف 

ستمملوکي  سد-ادبيبه اوج  توان شيو اين مقاله. هنري  ود بر صفي تحليلي ۀبا تکيه بر  ت ش دارد با  و

 را آناسههالي  اين فنّ ممتاز ادبي و ة مجموعزير، انواع هبرجسههت اعرانشهه و گيريشههک اسههباب  واکاوي

 در دورۀ مملوکي مديح نبوي با توجه به معاني واق دهد کهنتايج اين پژوهش نشهههان مي .نمايدبررسهههي 

شان ست. اين ترين فنّجزء در  سا ت شعري ادب عربي ا صائدا امّ ،معيني ندارند ارمدايح  ضوقني آن   

صيده و  ،اي غزليشام  مقدمه ستمتن   صفات عاليه  ،حقيقت محمديهکه به بيان  ، اتمه ا معجزات و 

پيامبرسههتايي در دوره  شههکوفايي فنّترين عوام  از مهم .پردازدمي ايشههانشههفاعت و توسهه  به و پيامبر 

صليبي، نماد جنگو وع به توان ميمملوکي  سته هاي  شاي س م به عنوان الگويي  شدن پيامبر ا وحدت 

ها، مماليک و عدم توجه آنان به مدايح عربي شاعران از آنپيروي براي مسلمانان، غير عرب بودن شاهان 

ي، شيوع تصوف و عرفان، گسترش  لمرو جهان اس م و اشتياق نبوهاي مولد در مراسم اشعارنياز به اين 

 حجاز اشاره کرد.مردم به زيارت اماکن مقدسه در 
 

 .، پيامبر اکرممنامين شعري شعري، انواع، مملوکي شعر عصر، مديح نبوي کليدی: هایواژه
 

 مقدمه .1

مديح  جمع آن مدايح نبويه است. وبه مديح نبوي  مشهور فنّ پيامبرستايي در ادب عربي

ست هب شتق از مادۀ مَدَحَ ا صدري م  به مَدحَة  و  مَدَحَه مَدحا   :شودگفته مي .لحاظ لغوي م

ح اصههح حات توصههيف مد .(590 :1956 )ابن منظور،که او را  وب سههتايش گفت معناي آن

صفت ست با  سنديدهممدوح ا صفت  هاي عالي و ا  ق پ ستايش از يک  که يا به منظور 

  .شودنيک در ممدوح و يا کس  مال و ثروت از ضريق مدح بزرگان سروده مييا ويژگي 
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ستايي يا همان مديح نبوي يکي از باارزش شعري ادبيات عربي فنّ پيامبر ترين فنون 

 صههايد در  ها و محتواي واقيي اسههت که اينمايه اضر درونرود، اين امر بهبه شههمار مي

س م ست مدح نبي مکرم ا شده و  ايي از همان ابتداي تولد حنرتدارد. فنّ پيامبر شروع 

رواج و گسترش  مدينة النبيگيري نهنت اس مي در و به  صوص اوج پس از بعثت پيامبر

شعري هم فراواني يافت. چنان راه پيشرفت را پيمود تا اينکه در دورۀ مملوکي به اين فنّ 

گيري اين فنّ عل  شک  واکاوياين مقاله در صدد آن است که با  ود رسيد.اوج هنري  

اين فنّ ممتاز ادبي و  صههايد و  برجسههتة شههاعران مشهههور وممتاز شههعري ادبيات عربي، 

هاي زير مجموعة آن و نيز انواع و  ال  بررسههي کرده ودواوين مهم آنان در اين زمينه را 

هاي به کار مايهو درون انواع شعريو سا تارهاي اين نوع شعري را در کنار  انواع شعري

 .بررسي کند ،رفته در آن

اين مقاله بر آن است که به صورتي جامع امّا مختصر، با بررسي عوام  شکوفايي فنّ 

ستايي در دورۀ مماليک، معروف صايدي را که در پيامبر شعري و   شاعران، دواوين  ترين 

شده،  سروده  شعريو موضوع مدح پيامبر در اين دوره  مختلف فنّ پيامبرستايي را  انواع 

هايي از اشههعار ار فني  صههايد مدح نبوي را با رکر نمونهو سهها ت ؛در اين دوره بررسههي

سال کهبا اينشاعران، مورد واکاوي  رار دهد.  ضوع مدايح نبوي  ست در  امو هاي ل ها

ساله محمح سندگان بوده، امّا ب کتاب و ر ضمن ينظر نوي ست،  شي از اين د شک پژوه

سيماي پيامبر در قبه شعار، معرفي بهتر  ضوع ضور  اص بهقي اين ا موارد فوق را در مو

هاي  وانندگان را به اين فنّ بررسي و ضمن تشويق انگيزهمدايح نبوي در دورۀ مماليک 

تر در اين موضهههوع مهم هموارتر  واهد براي نگارش مقاقت د يق ، راه راممتاز شهههعري

 کرد.

 مهم زير روبروست: اين پژوهش در ت ش براي واکاوي هدف پژوهش، با سؤاقت

 گيري فنّ پيامبرستايي در دورۀ مماليک کدام است؟عوام  ظهور و اوج. 1

 هاي فنّ پيامبرستايي چيست؟مايهترين منامين و درونمهم. 2

  صايد در مدح پيامبر در دورۀ مماليک کدام است؟ شعريانواع . 3

 چيست؟مماليک ۀ ترين شاعران و  صايد مدح نبوي آنان در دورمهم. 4

 فني  صايد مدح نبوي در دورۀ مملوکي چگونه است؟ ارسا ت. 5

در حوزۀ کتاب و رساله  ي وب يهاپژوهش ييا پيامبرستاي يکه در موضوع مدح نبوبا اين

ست، امّا در   شده ا شته  ست. به ضور  اص، ال  مقاله، اين پژوهشنگا سيار اندک ا ها ب
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 ۀدربار امّاشههمارند. در دورۀ مماليک انگشههت ياين فنّ شههعر يها در حوزۀ بررسههپژوهش

صورت  يمتعدد يهاپژوهش يشرح دو  صيدۀ مشهور بردۀ کع  بن زهير و بردۀ بوصير

ست، به سوم 6و 5 ، جيتاريخ الأدب العربويژه که بروکلمان در کتاب  ود گرفته ا ، بخش 

المجموعة النبهانية في توان به يمها اشاره کرده است. ع وه بر اين، از آن يبه شمار زياد
ية  مدائح النبو لد،  4در ال يةج مدائح النبو مد بين (، 1991) يمک ياز محمود عل ال مح

اثر روائع المديح (، ديوان 1994اثر ابراهيم عوضههين )شههعراءنا المعاصههرين و البوصههيري

به  ، کهاثر زکي مبارک اشههاره کرد المديح النبوي في الأدب العربيعبدالله نجي  سههالم، 

 اند. پردا ته يدر ادبيات  ديم و جديد عرب يمدائح نبو يبررس

صههورۀ »، از جمله: نداکرده يها اين مدائح را بررسههمقاله يمج ت هم بر  ۀدر حوز

 مقالة ،(2006، سهههنة 419المو ف الأدبي، ع  مجلة) «الرسهههول العظيم في الشهههعر المهجري

شعر و المديح النبوي» زبان و ادبيات  يانجمن ايران مجلة، ي)محمد  ا ان «المهجريبواعثه في ال

 يپيامبر در شههعر شههاعران مهجر يسههيما يکه نويسههنده، به بررسهه (1387، 9، شيعرب

ست سان الدين»، پردا ته ا سي بين ل الهي ،  ي)أحمد فوز «ابن جابرو المديح النبوي الأندل

 مقالة، کرده اسهههت ياين دوره را بررسههه يکه مدائح نبو( 2005، 97، شيالتراث العرب مجلة

مديح النبوي في الأدب العربي» مداوي، ) «شهههعر ال ي  ح لةجم لديوان،  مج لة ،(2007ا قا  م

، 1991العلوم الإنسانية،  مجلة )حسن سرباز. «تحورها في الأدب العربيو المدائح النبوية نشأتها»

در ک  ادبيات  يبسههيار موجز از مديح نبو ياند، تصههويرکه مؤلفان آن ت ش کرده (10ش

 د يق يامکان بررسعم ت  ،به دست دهند که با توجه به وسعت و عمق اين موضوع يعرب

ستوجود ندا س م» مقالةهمچنين  ،شته ا صدر الإ شعر الملتزم في  ضوء ال )فيروز  «علي 

در صههدر  يمدايح نبو يهانمونه يکه به بر  (4و  3، ش 2، سههالالعلوم الإنساااااااان ةة مجل ،حريرچي

ست شاره کرده ا شعار متعهد آن دوره ا ضمن ا س م در  س يامقاله ،ا بعنوان  يبه زبان فار

دانشههگاه  يادبيات تحبيقة ، مجلي)محمد با ر حسههين «مدح رسههول )ص( از وا عيت تا روايت»

 يموجود در توصهههيفات مدايح نبو يها و غلوهامبالغه يکه بررسههه (1388، 1کرمان، ش

 مقارنة بين حسههان بن ثابت» مقالة ،از اين موارد را نقد کرده اسههت يپردا ته و بسههيار

به  يامقاله ،(15، ش2004العلوم الإنسههانية،  مجلة وند،ي)تورج زين «الخا اني في المديح النبويو

نزوي  مجلة)نجمه حجار،  «الجديدو شههخصههية النبي في الشههعر العربي بين القديم»عنوان 

)مجلة التراث العربي، اللهي   يأحمد فوز «المديح النبوي الأندلسي»و  (2009، 53العمانية، ش
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س م ي؛ که همه به بررس(2009، 97ش ستايش پيامبر ا صائد در  نه در دورۀ مماليک که   

 .اندپردا ته اص  يدر امور
شد،  صي  بيان  شينة پژوهش به تف نبوي در دورۀ مدايح با توجه به مواردي که در پي

به اين مقاله ، هدفي که بررسههي نشههده اسههت در  ال  مقاله و به شههکلي علمي مملوکي

. مقاقت منتشر شده در اين زمينه بيشتر يا به بررسي شروح  صايد کع  دنبال آن است

صيري  شعريهاي محتوايي و و يا به جنبهدر مدح پيامبر بن زهير و بو مدايح نبوي  نوع 

سي کرده به ضور ک  پردا ته صر برر و کمتر  اندو يا اين موضوع را در دورۀ اندلس يا معا

حتي در  . اين درحالي اسههت کهاندمماليک پردا تهۀ به بررسههي اين فنّ شههعري در دور

شابه هم، شمار زيادي که  صورت وجود مقاقت م سعت و  در اين اين مدائح با توجه به و

و واقيي که در مدح منا   و مکارم حنههرت نيز با توجه به منههامين بلند  دارند ودوره 

ۀ که دور اليکمم ۀبه ويژه در دور ، تمي مرتبت دارند، نياز به محالعات بيشهههتري دارند

 ست.اگيري اين فنّ ادبي شکوفايي و اوج

اي اسهههت و ت ش شهههيوۀ اين پژوهش وصهههفي تحليلي با تکيه بر محالعات کتابخانه

شعار و دواوين دورۀ مماليک که به مدمي ح و ستايش پيامبر مکرم اس م کند با بررسي ا

 اند، به سؤاقت پژوهش پاسخ دهد.پردا ته
 

 مماليکۀ دوردر  شکوفايي فنّ پيامبرستايي ترين عللمهم .2

  «بانت سعاد» صيدۀ شاعران از همان ابتداي شروع نهنت اس مي و به  صوص پس از 

هاي بلندي در گام يا همان بردۀ کع  بن زهير،  صههايد زيادي در مدح پيامبر سههرودند و

 1998)شبي ،  قدت اين فنّ در دورۀ مملوکي بودولي ظهور و و ،ندفنّ مديح نبوي برداشت

به صههورت يک فنّ  ،اوج شههکوفايي  ود به در اين دوره با رسههيدنمدايح نبوي زيرا  (4:

تأثيرات و  را داشههت، توانسههتهاي  اص  ود اوصههاف و ويژگي کهشههعري مسههتق  

ستردهبازتاب شته و جايگاه بلندي راهاي گ صاص دهد. در محاف  ادبي به  اي دا  ود ا ت

چ يک از که در اين دوره براي فنّ مدايح نبوي فراهم شههد براي هي که شههرايحيبه ضوري

 .(51 :1388 ،اسماعي  زاده)ضهماسبي و  فنون شعري ديگر مهيا نشد

 عبارتند از:  مملوکي ۀدر دور فنّ پيامبرستاييترين عوام  شکوفايي به ضور کلي، مهم

صليبينگج شد مديح نبوي عاملي براي برانگيختن همتها اين جنگ :های  ها باعث 

اين  صايد در ظاهر به مدح و ستايش  .ها و مقدسات مسلمين شودبراي دفاع از سرزمين

پردا ت و پردا ت و در باضن حقانيت اسههه م را اثبات و به دفاع از آن مينبي اکرم مي
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تحريک احساسات مردم و دفاع از اس م و نابودي مسيحيان و مبارزه و مقاومت در مقاب  

 .(234 :1994 )ضيف،آنان هدف اصلي آن بود 

از پيامبر براي پيروزي مسلمانان کمک  ،هاتحوقت جنگ ضمن دنبال کردنشاعران 

پيروزي مسههلمانان را در صههدر اسهه م انگيزه و عاملي زنده براي پيروزي و  ضلبيدندمي

 گويد:د. بوصيري در اين باره ميستندانمغوقن مي ها واس م بر صليبي جديد

مت  ٍَََ  ََ  َََ  ََ اََََََََََ  وَيَومَ بٍَََ إ  ا ِسلَ
 

تٍو َِ    ََََت لَُ ب ََََلَ رِ تََََََََََ لَ  َ  ب ل َّلَ يََََ ت كلََََََ  ملَ
لَ اَََََََََََ  َ  ِر  يََ  الَ تُ وََ ٍكاََََََََََلَ  ف ل ت ملَِ

 
َ ِوَتَ أَاَََََََََََ   وََ   لَيَََََ ت   فَِی اََََََََََََ  أَ

(3/16: 1920)النبهاني،   
س م ضلوع کرد که با پيروزي)و غزوه بدر که ماه  س م را کام  نمودند. کافران از هايي تابان براي ا شان ا

 (شکرشان را اسير کردن و کشتن نابود کردکند بدشان آمد درحالي که لميچه ما را  وشحال آن

هاي مسهههلمانان با در اين دوره به  اضر جنگ :نماد وحدت شدددن پيامبر اسدد  

فرق اسهه مي و ايجاد  ها و مغوقن به منظور از بين بردن ا ت فات مذهبي ميانصههليبي

الگويي شههايسههته پيروي براي به عنوان شههد ايشههان ، ت ش ميمسههلمينوحدت ميان 

به منظور برانگيختن بيشتر عزم و اهتمام مسلمانان در مبارزه با  معرفي شده و مسلمانان

صليبي سلمان نبودند، مغوقن و  ضع ها که م شاره  واتزحنرت در غ هرمانانة آن به موا ا

 نورالدينهاي پيروزيشاعر شيعه ايراني،  عماد اصفهاني .(30-27 : 2012-2011)البار،  شود

ص ح صل الدين أيوبيبن  سلمين در نبرد با  شجاع م  هاي پيامبرها را به غزوهيبيفرمانده 

 پيامبر است: ،الگوي او در جهاد کند تا همگان بدانند که اسوه وتشبيه مي

تُ هيبَ  ف لَ ك ِرفلَ   ََََ َ  َ ن وَ مَ  نََََ َ أَ وَ  َََََ  
 

لَُ ولَ  اَ فلَ وَ   َََ َََ  و ت  ي  بلَ  ِلحطََََ فلَ  ل لَ وعَ ِرِ
 وِمت زَ لنَ فَََ  ل لَ فََ  ك تَ  ری ِراََََََََََلَ  يَ حلَ وَ  

 
عبلَ ر   َّلَ  وللَ ِللّ لَ اََََت تَََََ   َ  تَ نَ نتتََََلَ    

(81: 1983صفهاني، الإ)  
کافران اندا تي چنان که آتش را در ميان هيزم  )تو کسهههي هسهههتي که هيبت اسههه م را در دل کفر و

ست دادي، مي شک سوي کفار حرکت کردي وآنان را  شدي چنان که پيامبر با اندازند. زماني که به  ياري 

 (1/113 دت: بخاري،ال)( ع ِالرُّرتُ بِصِکه اشاره دارد به حديث نبوي )نُ ترس افکندن ياري شد(

شاهان مماليک: شاهان غيرعربي که  انتقال  درت غيرعرب بودن  و نفور عربي به پاد

آماده  شههريعتتشههويق دين و زمينه را براي ، ها نداشههتندعرب بادين جز هيچ ارتباضي 

هيچ تمايلي به  دادند و رار ميمورد حمايت  را صايد مدح نبوي  تنهااين پادشاهان کرد. 

شتند شاعران عرب ندا سط  شاهان » .مدح  ود تو سان پاد عادت مماليک آن نبود که به 
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صله و جايزه بدهند شاعران  سي به  شاعران آن بود  ؛عبا سلحان مملوکي به  اوج بخشش 

 .(13/560 :1987)ابن کثير، « که با تشکر يا سخني ستايشگرانه از شاعر  درداني کند

ي شههعر را به درسههتي درک هابودند و زيبايي مماليک ترکعلت اين امر آن بود که 

ها فرصت هاي مداوم با مغوقن و صليبيها به جنگع وه بر اين مشغوليت آن کردند.نمي

لذا با وجود  دمات  .لذت بردن از معاني شهههعر را از آنان گرفت پردا تن به شهههعر و

توانسههتند به احواقت شههاعران اي که در دفاع از اسهه م و زبان عربي داشههتند، نميارزنده

 .(75: 1989شا، با) ن را پاسخ بدهندمادي آنارسيدگي کرده و نيازهاي 

رغم ثروت شعري دستي  ود را عليابن نباته از بزرگترين شاعران دوره مملوکي تهي

 گشايد:و زبان به سرزنش روزگار مي کشيدهانگيزش چنين به تصوير حيرت

ل   بََََََ ََََََِ   ت ََََََ ََ يََََََ لَ  فلَ أَإَنلَ  لَي   لا عََََََ
 

ل ت فلَ إَه لَ  وَفلَ   ََََََ ل ِر  لٍَ وَ لَنَََََََّ  ََََََ  بََ 
ل عََ بَََََل  كهََََََ ِ    يََََََ ي وَاِ حَظ لَي فََ ملَ ََ 

 
لٍَ   ل لَ يََََََ فََََ إ وَِفََََ ََََلَ ََََََ َََََ وَفلَ رَََََ ل لَ رََََلَ  مََََلَ

(729: 1323)ابن نباتة،   
ست هرچند که به رتبه سرزمين )هيچ عيبي در ادب من ني ست نيافت، بلکه عي  در روزگار من و  اي د

 دستم(با وجود اين ثروت لفظي، تهيمن است. اين ک م من هست و اين ا بالم و شگفتا از من که 
صله و جوايز از بزرگان  سعي در دريافت  شاعران با مدح پيامبر،  شرايحي،  لذا در چنين 

 دادند.مملوکي داشتند که تنها مدايح نبوي را صله مي

يک، جنگ: افزايش فقر هاي کشهههور را از بين برد و درپي ثروتهاي پيدر دورۀ ممال

ها همة اين هاي جنگ تأمين شههود؛  شههد تا هزينهمردم تحميهاي سههنگيني بر ماليات

البته علت فقر  .(30 :1391نعمتي،  و)اميري  يجاد حالت فقر شههديدي در جامعه شههدباعث ا

ها و ب هاي جامعة مملوکي آن زمان از شيوع مصيبت»ها نبود، تنها ضوقني شدن جنگ

)ابن تغري بردي،  «بردمي  شکسالي رنجها و  ححي و ها و وباها و زلزلهضبيعي مانند سي 

بر ي را به اين فکر اندا ت که با حفظ کردن و بر واندن افزايش فقر  لذا .(1/139 :1989

تسول با بر واندن مدايح نبوي به  صوص ۀ دست آورند و پديده ناني بة مدايح نبوي لقم

ستاها در اين دوره رو به فزوني  شت. در رو شايع ميفقر در اين دوره گذا شود که چنان 

با بيان کثرت  شود. بوصيرياي شعري ميمايههاي ناشي از فقر  ود درونبيان دشواري

 چيزي براي  وردن ندارند: هاآن عائله و فقرش، از آمدن عيد مي گويد در حالي که

َ هَََََت ٍَ َََََِ ل عَََََلَ تٍ وَمََََََ يَََََ َ  ِرَََََ َََََلَ  وَأَ َََََبََََََ
 

بََََََز  وَلا فََََََطََََََ َ   مََََََ   وَلا رََََََت  ه َََََََ
تَ  ي أبَتَََََََََََََ توِ    َََ ََت  ُُ  ُ ََََََ كََ ََكََفََََََ

 
فَََََََ إ أَو  أَتوِ  ََََََََ َ   لٍَ  َََََََلَ ََََََََ  هفلَ ي
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ل شَََََََََََََ ََََ  وَهََََََ ََََ  َ ل تهَََت  صت أبَتََََََََََََََََ
 

ل َ فَََََ َ   هبلَشََََََََََََََََ َََََ ََََََ إ  ََََََ َََََبََََََ َََََت ََََََ  
(111: 1995)البوصيري،   

ست بچه)عيد آمد و هيچ گندم و نان و فحريه   اي ديدند، به اي ندارند. پس اگر کيکي يا  رمايي را در د

 آيد(اي ميشود که در پي آن آه و نالهها  يره ميهايشان چنان با ولعي به سمت آنکن. چشمآنان رحم 

بوصيري از بزرگترين شاعران مملوکي چنين باشد، اوضاع  نباته وابن اگر اوضاع ا تصادي

نه بوده اسهههت؟ديگران  مان و از همين چگو حاک مدح  جاي  به  رو شهههاعران مملوکي 

شاهان، پيامبر را مد صلهح ميپاد شايد بتوانند  ست کردند تا  اي از حاکمان مملوکي به د

 آورند.

سم مولد نبوی سالانه بزرگداشت مرا شعاري در اين زمينه ايجاب مي به شکل  کرد ا

را در   صههيده ، اينزمان سههرايش بردهبسههياري در مصههر و شههام از همان شههود. سههروده 

 واندند و بسههياري ديگر از اين  صههيده زيبا و پرمعنا تقليد هاي مولد نبوي برميجشههن

شود و کردند مي سم  وانده  شعر تا در اين مرا سترش فن مديح نبوي در  همين باعث گ

شههمال آفريقا شههيوع عام  ها در مصههر واين مولدهاي نبوي از زمان فاضميمملوکي شههد. 

: 1994)مکي،  ها همچنان در ميان مردم با ي ماندآن فروپاشهي دولتيافت و حتي پس از 

321). 

شعاري با دروناين دورهدر  شيوع تصوف تا شد  فنّ پيامبرستاييمايه ، سب  سرايش ا

، زيرا متصوفه پيامبر را نماد عارف کام  و اسوه دمناس  حلقات رکر مجالس صوفيه باش

سلوک  ود مي ستند.سير و  شهرت عام  دان صوفه  شهوري که نزد مت صايد م از جمله  

شت،  صيري در  اين ابياتدا شه برده بو صوفيه همي ست که در حلقات  ستايش پيامبر ا

 .شدتکرار مي

و  شا  و يمن شيعي صعيد مصر و هایجنبش به برخي محافل اهل تسنن واکنش

شاعران اه  تسنن،  (182: 1998)شبي ،  .شيعه در مدح رسول اعظم اعرانش ارقابت ب

پردا تند، به شکلي انبوه به سرايش در ر ابت با شاعران شيعه که به مدح اه  بيت )ع( مي

و همين يکي از عوام  شکوفايي اين فنّ شعري در دوره مماليک  مدايح نبوي پردا تند

 .است

تأثير  و اشتياق مرد  به زيارت اماکن مقدسه حجاز گسترش قلمرو جهان اس  

احساس  .هاي حج داشتزيادي در افزايش اشتياق مردم به زيارت حرم پيامبر در موسم

و ديدن مناظر  ،ي دورۀ عباسييهاي مقدس مسلمين و عصور شکوفاغربت از مکان
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هاي شيوع پيامبرستايي در دورۀ مماليک بوده يکي از انگيزه ،هاي بازگشته از حج افله

از جمله شاعران مملوکي که اشتياق  ود را به  .(2/107 :1980)زغلول س م،  است

( است 702ابن د يق العيد )ت ،اندهاي مقدس حجاز در شعرشان آشکار سا تهسرزمين

 :گويدميزمزم  مني و حجاز واشتيا ش به  ، ازکه ضمن توصيف مراسم حج

تَ  ََََََََََََ  َََََََََََلَ يََََََََََََ   ََّ    ََََََََََََ َ  َََََََََََ لَ يَََََََََََ
 

ٍَ علَ    ي  ل لَ  ََ قَ ِلحلَ  ت ِربَ م لَ اََََََََََ َ ل أَ مََ َِ
تٍ عَ ف  ِروَ  لَ سَََََََََََ َ يَ وَ    ٍ ََََََ ي وَ   لَ جَََََ

 
 ي  ل لَ  ََََََ  حتسَََََََََََنت ِلحلَ َ  للَ صَََََََََََبَ أَ  

نلجََََََ حََََََ  ی ضََََََََََََََََ   أَ  هََََََ يَ    تي مَََََلَ
 

ی    ََََََِ زلَ   َََََ ت أَ وَ  مَََََلَ  ي  ل لَ  ََََََ ِلََََََ  ِرَََََبَََََت
َََََََََ وَ   ن  َ ولَ أ   ََََََََلَ ََََََََزَ   م َََََََََ م   ََََََََيَ مَ ف

 
َََََََ  أَ للَ   ن  لَ ر ََََََ لَ ِلَََََََ    مََََََلَ ل  ي   َََََََ ي  

(5/268: 1997)المقريّ،   
شور و شوق عق  از  بينم/زماني که رعد و بر ي را که از حجاز آمده ميشود دلم از ضرب سرگشته مي)

آيا نيازم به مني را برآورده کرده و بزهاي کوهي را ربح  بينم/پراند زماني که زيبايي حجازي را ميسرم مي

شان بوي دوشيزگاني که چشمانو  ودم را از آب زمزم سيراب کنم که آن نزد من از آب دهان  وش کنم/

 (شبيه گاو وحشي است، گواراتر است
 

 اليکمم ۀپيامبرستايي در دورو قصايد مشهور  ، دواوينشاعرانمشهورترين معرفي  .3

در کنار شعر هندسي، عواملي که براي شکوفايي فنّ پيامبرستايي به وجود آمد، ة درنتيج

تاريخ شعري، ملّون القوافي، نظم العلوم، شعر فکاهه، ادب ديني، رثاء حيوان، رمنانيات، 

، ادب عاميانه و فنون آن همچون مواليا،  وما، کان يا ما کان، زج ، مصنفات مئويةارتقيات، 

 .(110-106 :1991الخفاجي، ) دش اليکممۀ نوظهور دور ادبيکي از فنون ي فنّاين دوبيت، 

 الي از شاعري باشد عصر مملوکي نبوده که  زماني ازهيچ توان گفت که تقريبات مي

ۀ شمار شاعراني که در زمر .(51: 1388زاده، )ضهماسبي و اسماعي  که مدح نبوي نسروده باشد

 .فراتر بودها نفر ده از ،نده بودسرايان نبوي اين دورمديحه
 

 پيامبرستامشهورترين شاعران . 1-3

حلّي، عفيف صفي الدين  ،بوصيري از:عبارتند  پيامبرستاي اين دورهمشهورترين شاعران 

ابن  الدين محمود،ندلسي، شهاباد، ابن جابر يي، ابن د يق العتلمساني، عبدالرحيم برع

 ي،الدين شيبانن سوار نجمبمحمد ، يعسق ن حافظ بن حجر الدين أيبک،ع ء نباته مصري،

بسياري و  است بردهها بوصيري صاح  مشهورترين آن» که حموي حجةابن ،صائغالابن 

در اين زمينه  هاشاعرهدر ميان  .(107: 1991، الخفاجي) «دانندمي ،او را مبتکر اين فن

 .(93: 1998، )شبي  نام برد ةعائشة باعون  توان ازمي
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 های شعری با موضوع پيامبرستاييديوانترين معروف .2-3

يابيم که به ضور دواوين  حوري را مي، در اين دوره ي متعددشاعران پيامبرستا ع وه بر

بشری پديوان  (49-48)همان: که از اين جمله عبارتند از:  اندکام  در مدح نبوي سروده شده
 أسنی المدائح أهني المنائح فيديوان ؛ (734) ابن سيد الناس يعمرياثر  پب ری الحبكب بذ  اللب

 الرحيماثر عبد ةيالنبو و  ة المدائح الربانديوان ؛ (644) حلبيشهاب محمود بن سليمان اثر 

 بغداديالدين بن رشيد مجد اثر أبوبکر ةيالقصائد الوتر ديوان ؛ (696) ديوان بوصيري؛ برعي

فرائد الأشعار في مدح ديوان  ؛(654)اثر ابن أبي الإصبع مصري  صحاح المدائح، ديوان (622)
اثر ابن نباتة  منتخب الهدية في المدائح النبويةديوان  ؛(794)اثر ابن العحار دنيسري  النبي المختار

اثر ابوالحسن يحيي بن عبدالعظيم  البضاعة الرابحةو  الضراعة الناجحةديوان  ؛(768)مصري 

 .(901) ياثر ابن عربشاه دمشق شفاء الکل م بمدح النبي الکريمديوان  ؛(679)جرار 
 

 قصايد پيامبرستايي و شروح آنمشهورترين  .3-3

در مدح  «قصائد النبویات»مشهور به  يبلند  صائدکه  هستندمملوکي شاعراني ۀ دوردر 

که  .که چندين  صيده دارداست  (922)عائشة باعونية  هااز جمله اين کهاند سروده پيامبر

نفائس الغرر » ۀ صيد؛ «الخلقد  مدح س فتح الحق في» ۀ صيد ها عبارتند از:مشهورترين آن
 .(4/6 :دت)الزرکلي،  «أشرف ممدوح لوامع الفتوح في» ۀ صيد؛ «د البشر مدح س في

در شرح  يهاي موفقفعاليتشاهد  ،در اين دوره  صائد نبوياتسرايش اما ع وه بر 

 به  صوص ؛اندسروده شده ب  از عصر مماليک  در دورۀ هستيم کهمشهور  مدايح نبوي

شرح زيادي  ادباي توسطکه  «شقراضيسيهۀ يد ص»و  کع  بن زهير «بانت سعاد» ۀصيد 

 «ة قصائد سن»به  عروفم صائد مشهور سخاوي  اند. ع وه بر اين، شروح زيادي نيز برشده
  .استنگاشته شده 

 

 در دورۀ مماليک فنّ پيامبرستايي شعریانواع  .4

ها اکثر اين تفاوتبه  ود ديد که  را متفاوتيي هاشيوه در اين دوره انواع و پيامبرستايي

ر آن وزن و ضول و  ص ، افيه ،نوع شعري ،  ال در ا ت فاتي اضر به در اين نوع  صايد،

 عبارتند از: اين انواع شعري،. از جمله است
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   م  ميقصائد . 1-4

به  .عربي سروده شده استکه به ترتي  حروف الفباي  در مدح پيامبرائدي است  ص

و دوم حرف ب و سوم با تاء  ،حرف اول الفبا ،عبارتي ديگر بيت اول  صيده با حرف همزه

کند و شاعر بدان با اين تفاوت که  افيه تا پايان  صيده تغييري نمي .ضور تا آ رو همين

 دشناويالدين الدين بن شيخ تاج، تاجبه عنوان مثال .(353 :1996، محمّد )سالمپايبند است 

 :محلعبا  سروده اي صيده و عالم فاض ، ادي  و شاعر، فقيه، (720)

 ََََََ ٍ لَ رََََََ يَََََأب وَ  مََََََ َََََوََ  يلَ  ت اَََََََََََََََلَ   ِر
 

ََََلَ   ي وَ  ظََََمََََلَ َََََ َ  ن َََََ ُصََََََََََََََب ََََفََََََ َ  ي َََََ ََََ  َ  ِر
لت    فََََََ ي صَََََََََََََلَ يبَََلَ توحَََلَ  ضَ يَََِرَََ ََََ لَ  تَََُت َََ لَ

 
َ ِكَََََََََوَ َ سَََََََََََََََََََ  بَََََََََل  أََََََََََُ تُ اَهََََََََََ  بَََََََََت

  نََََََََو  یَ  أنََََََََ  يَََََََََ  ِرََََََََ َََََََََ لَ يت  ََََََََت ََََََََلَ  
 

َ ِ  بلَ وَ  ََََََََت   وهَََََََََ ل جَََََََََ ل َََََََََ َََََََََ   ت أرََََََََفَََََََََ
َ ِفت ِرَََََفََََََ َََََلَ   ِ ت ِرَََََبَشَََََََََََََََلَ يلَ  َََََََ ٍَ  يلَ  ِمَََََ َََََلَ

 
ِ  ِلََََََ  ل  َََََََ مَََََََ ََََََمَََََََ َ ِيٍََََََ ت فََََََلَ فَََََََ لَُ  َََََََ  

(712-692: 1914)ثعل  الأدفوي،   
در جانم  پيوندهاي محکمي دارد/رو سرودۀ من ، از هميناز هرچيزي جز مدح بهترين جهانيان سرباز زدم)

ضعيف ام  ريحههر جا  /سازدجاري ميو آن را چونان ض يي سرخ  بخشدرا زينت ميصفاتي است که مدح 

ثروت انسان  /کندالفاظ آن را چونان گوهري برجسته و نمايان مي و آيدصفات به کمکش مياين شود 

 (گويدجايي که بتواند مدح کند، مدح و ثناي او را ميدهنده است پس تا آنفقير، مدح پيامبر بشارت

 شود.با يک حرف از حروف الفبا آغاز ميبه ترتي  که چنان که معلوم است هر بيتي از آن 
 

 معارضات شعری .2-4

معاني  هماندر  ها، صائد  دما و تقليد آنة که در معارض است  صائديمعارضات شعري  

ها وجود اين معارضات در همه دوره. باشدسروده   صايد پيشين ه و رويو وزن و  افي

رسيده است؛  نقائص جرير و فرزدق و ا ح  به اوجشاعران داشته و در دورۀ اموي ميان 

هاي بعد نيز توسط ديگر شاعران در موضوعات مختلف شعري دنبال هر چند که در دوره

است که در معارضه با  صائد  يجا  صائدشده است. امّا مراد از معارضات شعري در اين

 .استسروده شده موضوع پيامبرستايي  پيشين عربي در

بوصيري به  «برده»و  کع  بن زهير «بانت سعاد»ۀ شعري دو  صيد کثرت معارضات

 .(52 :1998، )شبي  در آن روزگار بر همگان مشهور است  صائددنبال شيفتگي شعراء بدين 

صاح  ۀ کع  بن زهير، سرود «بانت سعاد»ۀ مشهورترين معارضات شعري از  صيد

 (؛695)شبي  بن حمدان (؛ 692)الدين بن عبدالظاهر محي (؛662)انصاري الدين شرف

ابن سيد  (؛710)احمد بن عبدالملک عزازي  (؛695)الدين محمد بن سعيد بوصيري شرف
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و ابن حجة حموي  (768)ابن نباتة مصري  (؛745)ابوحيان اندلسي  (؛734)الناس يعمري 

هاي بعد، شاعران،  صائد زيادي در معارضه اين  صائد هر چند که در دوره هستند. (837)

 سرودند.

ۀ اي است سرود صيدهمشهور کع ،  ۀاز  صيد ترين معارضات شعري دورۀمعروف

 با محلع: اي غزلي سروده،که براي پيامبر  صيدهشهاب أحمد عزازي 

ولت  طَََ َََت لللَ مََََ ل ََََللَ اِتَ ِمََََََ ي َّلَ  إَمَََلَ
 

َََوَ جََََ   بلَ  مََََ َََزتوم  شت ي ولت و  صََََََََََََََ وَََ َََت مََََ  
(3/48: 1920النبهاني، )  

که لشههکريان صههبرم  (کمي بيشههتر با آثار مخروبه يار باش)هاي رات الخال ريخته شههده  ونم در  رابه)

 (اند ورده و به زنجيردرآمدهشکست

به  «روض بانت سعادعفي عاد  عدّة الم»با نام دارد  اي صيده (734) يعمريو ابن سيد الناس 
 محلع:

ََََ َََ لَ بَََلَ  ولت  يَ  ِلحََََ يَََََ أهََََ يتَ كَََ  ُهَََت  مََََََ
 

ولت حَ وَ   ل لَ ِروَصَََََََََََََََ لَ مَوصََََََََََت مََََََ تُ نِلَ ب َََََت  
(60)همان:   

 ()متص ( شده است دلم به آرزوهاي وصال شما بافتهة اي اه  ديار!  لبم مأنوس شماست و رشت)

 به محلع: بر بحر بسيط است اي صيده سرايندۀ (780) ندلسيأو ابن جابر 

  َََ بلَ َ  تولت ََّن تٍ ِرتَََََََََََ لإت فَََ  ََ  اََََََََََت َََ
 

ٍ لَ مَبَََ تولت وَ   لتلَ ِمََََ فَمََََ مفِت فلَ صَََََََََََ  ٍ ِرَََ  
(89)همان:   

 (صبر باز شده و اشک در پهنة گونه جاري استۀ سعاد دور شد لذا گر)

توريه آکنده از که  سروده است بيت 60بيش از در اي  صيدههم  (667)ابن حجة حموي 

 کند:غزلي آغاز مي آن را با محلعيکع  است و ۀ و جناس و ضباق و تنمين  صيد

  ت يَََََويلَ ِرشََََََََََ  َََََ لَ َ شََََََََََ لَ يفلَ مَ َ تيلَ رلَ ت 
 

ََََََ َََََبَََََلَ وَ   ٍ لَ   ٍَ ِمََََََ َََََِ و لَ عَََََلَ مَََََت َََََلَ ل ر   ت يَََََمََََََ
(68: 1971)رزق سليم،   

اش که براي مردنم براي گونه، حال آنهاي فراواني اسهههتام اشهههکرنگ در گونههاي آبيبراي چشهههم)

 (اي نيستبوسه

بر همين بيت  206 در «ر ر المعاد» در  صيدۀ شاعر معروف فنّ پيامبرستايي هم بوصيري

 :فته که محلع آن چنين استروش ر

َ ِتلَ مَشََََََََََوتولت و   رَی مََ ی  ََََ ر   أنَََََ  َّلَ
 

م َ   لَ مَ كوَ أنَ  عَن     ٍ مَسََََََََََ تولت  ل َ   
(3/50: 1920)النبهاني،   

 (مسئولي {رهايتکا{فرستي مي چه پيشکه تو در  بال آنحال آن ؟تا کي تو به لذات مشغولي)
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 های قرآن قصائد حاوی تضمين سوره .3-4

 ب غصن الأندلس الرطمن ب  نفح الطرا هاشم الخحي  از کتاب  اي از اين  صايدمجموعه
به هدف است که   صيده 5 اين  صايد شام . استاستخراج و گردآوري کرده  مقري

شماري ها سروده شده است و ت  رآن و افزايش جايگاه آن در دلشنا ت منزلمعرفي و 

ها در جهت ايجاد اين تنمين .اندهاي  رآن را تنمين کردهاسامي سوره ،در آن اعراناز ش

 به همين سب ، شايدنوآوري و ظاهري زيبا براي اين  صايد، بر اسلوب توريه تکيه دارند. 

 ندلسي در اين نوعأابن جابر  ظاهرات  .است سروده شدههدف تعليمي  به اشعاراين نوع اکثر 

 :استمحلع زير بيت، با  56اي با  صيده وپيشگام بوده  شعري

بَفَ  كَََََفلَ   وللَ مَََت َََ ََََ َ إ رَََلَ َََ ََََ    لَ فَََََلتَََََُلَ
 

لفلَ عََ ی ِ  ربََ   حَ   ِرََََََََِ  هلبَ توثلَ َّلَ
ُتٍ فلَ آللَ علَمَ ِيَ  ََََت   ل  مََََََََََفِ  مَبَ َََََت مَََََ  

 
لفت و   لَجَللَتتَ  متوِ رَبَه ِرلَسََََ ََََ ِاََََ وُ  

(131)همان:   
که حق سههتودن پيامبر آن اسههت که برايش سههورۀ بقره را ک مي عبرتي اسههت در حالية براي هر فاتح)

ست و زنان و مردان آل عمران  بر بعثتش را  بخواني/ در گذشته بعثتش در ميان آل عمران در شيده ا

 (اندبه شکلي واضح بيان کرده

 :سروده استبا اين محلع اي به چنين کاري ا دام و  صيدهنيز  (821)العباس  لقشندي ابو 

ل لَ  عتو لَاتت حت    رَََََِ  َ  لَ و  بلَ ب لَ ِ فَ ر ِ 
 

مت ت لَ ِلتتََََََََََطفََی ِلت َ بَی ِل  تٍو ت َّلَ م  
(132)همان:   

ب ( براي  آويز جهت دفعدم( را چونان تعويذي )گردنعشهههقم به پروردگار ناس و فلق )مردم و سههه يده)

ستايش گرفته  ست و به دلي  حسن  لق  ويش مورد  صحفي گرفتم. او که برگزيده ا شق به محمد م ع

 (است
 

 اتنييا عشري  و  يقصائد . 4-4

. شودرا شام  ميبيت  21هر  صيده آن است که شمار ابيات ، گذاري اين  صايدعلت نام

کند ي با حرف  افيه شروع ميحلّ الصفي الدين  «ارتقيات» ه مانندشاعر در آن هر بيت را ب

 .يابدپايان مي آغاز و بهروي الف هر بيت با الف  اي باهمث ت در  صيد .(863 :1383، يفا ورال)

 است:مجد الدين بن رشيد بغدادي ۀ  صيد ،هاي  صائد وتريهاز نمونه

َف  َ   ِل  َ  لفو  أصَََََََََََ  لَي صَََََََََََ مَََ  ِرسََََََََََ 
 

تُ   ن رََََََ ی مَََََ َ مََََت عَََََ َََََ ی ِرََََ ََََت   ََََبََََوأأعََََ َََََ
َََأ َََلَ   ل  ََ  تَ ي لمََََََ َََمََََ ََََََ َ فَََلَ ي     لَُ مَََت اََََََََََََََََ يَََََ َََت

 
بت مسََََََََََََََأوَ   ُ حت ََََت ُِلجََرَََََ لَ     رَََََ  و َََََ
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ر رَ  شلَ وَِ ٍ إَ ك ری ِ تٍ  ََََََ ََََََ ي أَُ   اَََََََََََلَ
 

و ت   َََََََََت و لَهلَ وَن َََََََََت ن ن ل مَََََََََلَ َََََََََهَََََََََُتَ َلي ََََََََََ   
(2-1، دت: )البغدادي  

صلواتي مي) سمان را پر ميدرود و  ستم که زمين و آ سيفر ست کند، بر ک  /که جايگاهش اع ي عليين ا

هاي ج ل برايش جايگاه رفيعي سههراد دارم که هيچ پيامبري تاکنون برآن جايگاه نايسههتاده و سههراپرده

شده و نور اين دو، از  /گيرند داوندي  دمگاه او  رار مي سي الهي نزديک  صحفي به عرش و کر احمد م

 (نور ايشان تابان گرديده است
 

 نبوی ادشنإ .5-4

يا  هاي درسآواز در حلقه وانندگان  وشتوسط هايي است که ستودهرپيامباين  صايد 

، درستي معنااي از جمله شروط ويژه انشاداين . شدويژه نزد صوفيه  وانده ميهب ،رکر

اه  منا   پيامبر و ستايش و  وند متعالاشتمال نام  دا، ار جم توضوح لفظ و سا ت

که شاعراني شکوفا شد  نوع ادبي به حدّياين  .(86 :1986، السبکي) داشترا  بيت حنرت

هاي  اصي انشاد شيوه. پديدار شدندنظم اين نوع  در (634الدين سنهوري)به مانند شهاب 

پايان  «أدرکنا يا رسول الله، أغثنا»شروع و با عبارت  «ق اله اق الله»با عبارت  و داشت

 . فتپذيرمي
 

 بديعيّات .6-4

در بحر  سروده شده ح و منقبت حنرت  اتم المرسليندر مدکه است  هايي بلندچکامه

. گاهي شاعر است هر بيتي از آن شام  يکي از انواع بديعي کهروي ميم مکسور  وبسيط 

 صايد  هدف از سرايش اين .(71 :1987، بوزيدا) کندمينيز در بيت رکر  را بديعي نام نوع

شمارش انواع بديعي به منظور آموزش  و ثناي پيامبر مکرم اس م،مدح نبوي، ع وه بر مدح 

 است.  نيزآن 

 :1996، محمّد سالم)بديعيه رسيده است  91به  دورۀ مملوکيمشهور در  تتعداد بديعيا

به  توان رکر کرد،ميربلي را إعلي بن عثمان سليمان  غزليهة بديعيبه عنوان نمونه،  .(509

 محلع:

َََََََََََ ََََََََََضَ  ٍَلاللَ  ب ََََََََََ  ِسإلاللَ و  هَََََََََََ ِ ِر
 

لللَ و   ِرَ َ  ت ت حَََََلل   )جنههاس( ِر  َََََِبت حََََََ
زتت  بََََََََفَِ  ََََََََ َََََََ لَ     الاو  حَََََََلَ تت  ا حَََََََلَ

 
ب  أ  )جنههاس  حي( ملَن  الاللَ ََ َ كللَ صَََََََََََ  

(190: 1982)الربداوي،   
ست/) آزاد دلم دست يافتم ة گاه که بر  انآن اندکي از اين ناز و عشوه کم کن که حالم هجران و دوري ا

 (که حقيرشدنم صبري است که بر حقارتم افزون استگشتم، حال آن
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 نبوی  قصائدفني  ارساخت .5

مناسبت سرودن  ، وها در مدح و ضبيعت و حالت احساسي شاعرا ت ف ديدگاه با توجه به

لحاظ شک  و  ال ، شک  فني واحدي انواع  صائد مدح نبوي، به ة در هم  صائد مدح نبوي

 ارهاي بلند نبوي در سا تچکامهشود، اما در اين زمينه ديده مي هاييتفاوت ندارند و

 ود ة  ال  به نوب اين .داردها آنعمومي   ال  دري ثابت شک  سا تاري تقريبات  ،اشکلي

 :دنشوتشکي  مي عمده سه  سمتاز که اکثرات  شودتقسيم ميي کوچکترهاي به واحد
 

  مقدمه .1-5

 انواع مختلفيدارد که  ود از غزلي بخشي  در دورۀ مماليک، مدايح نبويتمامي مقدمات 

مقدمات غزلي  مقدمات غزلي ک سيک و :انداين مقدمات  ود دو نوع تشکي  شده است.

 . نوظهور

ي دارد که عبارتند ديگر انواع ود مقدمات غزلي ک سيک هم : مقدمات غزلي ک سيک

 .(61 :1998، شبي )مقدمات حنين و اشتياق به ديار مقدس و  مقدمات ضللي :از

آثار ويران شده با يمانده از موضوع مقدمات ضللي تو ف شاعر بر  :مقدمات طللي الف(

چه مانند آن ،يا با  يال  ود عم ت آن را شروعسفري است که شاعر آن، دنبال هبو  ديار يار

هاي اين نوع از نمونه .را برسا ته استآن در شعر شاعران جاهلي رايج و شايع بوده، 

 :کرد شارها (725)محمود حلبي شهاب ۀ  صيد توان به، ميمقدمات

ِ لَ  لا فلَ   ٍ َََََََ َََََََت بت ِر ز    َََََََ عََََََََ  َ  كَََََََِر
 

لعََََََ َ   َََََََ ََََََ لَ ف  َََََََ   َِ  ِ َ طَََََََ َََََََ ََََََف ل ِن َََََََ   اِ م
لا   بََ ِلحَََََََََ  ِ  للَ كََََََََفَََََََََ ی ي  رَََََََََ  عَسََََََََََََََََََ

 
مَََََفِت يَََََ  فت ِرسَََََََََََََََ  َََََت    ََََََ َ ِي  عََََََ  ظََََََ ََََََ َََََِ   ِر

ل للَ   فَََََََ   إ مَََََََ   للَ يََََََبَ رَََََََ يََََََ ََََََلَ  وَ صَََََََََََََََََ
 

 ِ َ مَََََََََ تُ  لا اَََََََََََََََََََ ََََََََ ب  ثُت  ََ أحسََََََََََََََََََلَ
(2/153: 1920النبهاني، )  

شد، پس عذر دلم را ب ذيريد)  سخت و تنها در  يال ممکن  ست ،نزديکي به  انه  شان ا برايم  /اگر پري

شنيداري بر   ف چشمانم، با من عم  کند شايد  وۀ  شبي که بر من  / بر  بيله را رکر کنيد  شي   و

 (گذشت گوارا بود و من آن را چيزي جز سحري ن نداشتم

هم در دورۀ مماليک ، در کنار اين مقدمات ضللي :اشتياق به ديار مقدس مقدمات ب(

. رسول  دا استبه عشق  نماد که  ود هستيمبه ديار مقدس حجاز  و اشتياق رشوشاهد 

 :است سروده (702)عيد الالدين بن ابن تقياي است که اين مقدمات  صيدهة از جمل

ل لَللَ » ََََََِ لَََََ ف َّلَ تٍيو   ََََلَ ن رََََََ لهَََََلَ لَ مََََلَ ََََََِ  ِلَََََ
 

إلَ   لفلَ  رََََََی ََََََُی أم  ِرََََََ ََََََت    وِ بَََََََ ََََََََ  
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َ  ِرََََََوَحََََََيََََََوَ  اِ  أَ لبََََََلَ تيلَ  يَ  مَََََََ َََََََ  ِرََََََ 
 

و َِ  أنََََوَ َِ  ی ِ فَََََلقلَ نََََت َ ت عَََََ َََََ «نَشَََََََََََََََ  
(136)همان:   

هاي آن هنگام که منزلگه /مکرمه بايستة مکة در منازل و آبشخورهايي نزديک وادي  با به سمت منحق)

 (اندها نور منوري را گسترانيدهبيني که بر افقوحي را مي
 

 مقدمات غزلي نوظهور .1-1-5

 : ود دو نوع دارد

حمد و تسبيح  داوند بر اين نوع مقدمات  غلبه در :الهي در حبّغزلي ۀ مقدم الف(

 «النارينأم » يا «الفرمتقديس الحرم من تدنيس »ۀ  صيد را در از جمله اين مقدمات .است
 :محلع اين  صيده چنين است. مبينيبوصيري مي (11 :1995، البوصيري)

ی   ي لََََ» و لَ رََََََ كَََََعََََ ََََ تٍ  ك  لَ ِلمَََت مَََََ  ِلحََََ
 

ل أورََََ يَََفَََََ ََََ   مََََََ ٍ    َ يَََََسَ رَََلَ إَ حََََََ ن نَََلَ ََََ  مَََلَ
ليلَ  كرََََََ   بَََََ لَ ِرَََز مََََََ ن  ََََ هو  ِلمَََ ت مَََلَ ٍَ  بََََ َََََ

 
ل رََََََ   ليلَ كَََََ   بََََََ ت  كوَ مََََََ تٍ و  لرز مََََََ «لا بَ َََََ  

 )همان(
س اس، زيرا نعمتة  دايا براي هم) شکر و  ست/هايي که تو عحا کردهامور تو را  امور  ب   اي را حدّي ني

 (و تو مانند زمان نيستي که  ب  و بعد داشته باشي و پس از زمان به دست توست

رسول  دا را چون ، غزلي شاعر در اين نوع مقدمات :پيامبرحبّ  در ای غزليمقدمه ب(

به و عشق و شکوي  قو اشتيا رپيرامون شو اين مقدمات،و بيشتر معاني گرفته اي معشو ه

تأثير  ، از غزل عذري  دماي عربمقدماتمملوکي در اين نوع شاعران ظاهرات  .است پيامبر

  .اندپذيرفته

المرء »فرمود:  ي يقينات باور داشتند که حنرتشاعران اين مقدمات، به اين حديث نبو
هاي اگر دل شايد، رو، از همين(3/2034 :ق1374 ،النيسابوري؛ 8/33 :دت البخاري،)« أحبّ مع من 

و ثواب و عقاب  ازهد و تقو ي بهپايبند ومعاد  اص اس مي و مؤمن به  باورهاياز  سرشار

 .(16: دت، ه لغنيمي ) آمدپديد نمي هاييچنين غزل نبود،ا روي 

 :(768)از ابن نباتة مصري  است اي صيدهمحلع  ،هاي اين نوع مقدمهاز نمونه

ل ِرَ  ََََبت  مَََََ      َََ َ ط  ت مَََََ سََََََََََنَ رَو لا صَََََََََََ
 

مََ ََََََ ت بَََ قإ   َ سَََََََََََََ ََ  ت  وَ رَََ ل  ََََ رََفَضََََََََََََََََ  َّلَ
مَََََت نََََََ   يَََََوَ غََََََ   فََََََََََِت َََََل فََََََ  ٍِفت أمَََََل جََََََ

 
مََََََت َ و     يََََََ ََََََكََََََ  ل فَََََََ ظََََََت َََََََ   ت كََََََأمََََََل لحَََََََ

(201-2/199: 1920)النبهاني،   
بلندي تو گردن /گدازنده نباشد که در هوا بدر شدآيد اگر نسيمي نوزد و در شش بر ي دل بهوش مي)

 (چشمانت مذکر و برنده است هايش  مار و مؤنث ولي تيرهستي که پلک
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 متن قصيده. 2-5

شاعران در آن ت ش  ومديح نبوي است  ترين  سمت  صايداصلي و مهممحور  بخشاين 

با تمامي اوصاف کمال استحنار  رارسول  دا  ،تا حدّ توان و بناعت ادبي  ويش اندکرده

زمان و مکان را در اين بخش به شکلي  يالي  يود دست و پاگير شاعر نبوي  نمايند.

مشرف به زيارت رسول  دا رفته و منوره ة نوردد و آگاهانه يا ناآگاهانه به مديندرمي

توصيفات حتي گاه اين  .کندمي و شروع به توصيف آن حنرت با صفات عاليه گرددمي

 .(68 :1998، شبي )کند را از صنف بشر  ارج مي حنرت

وصف معجزات رسول  دا به  ، به موضوعاتي چونشاعران به ضور ک در اين بخش 

نيز رکر و ستايش سجايا  رآن در فصاحت و ب غت ۀ معجزنيز إسراء و معراج و ۀ معجزويژه 

يد مدح نبوي، رسول  صابدين ترتي  در  .(69: همان) اندمکارم ا   ي پيامبر پردا تهو 

مورد مدح و کام   اسوۀ حسنه و انسانحاظ  ُلقي و  َلقي به عنوان لچه به مکرم اس م

 .گرفتثنا  رار مي
 

 قصيدهۀ خاتم .3-5

 بود.مساجد  منبرها درهاي  حبهة  اتم شبيه و صيده پاياني سوم و اين بخش،  سمت 

 ۀآغاز و پايان  صيدگويي هاي اين  صايد به حدي است که ها و  اتمهشباهت زياد محلع

توس  به پيامبر و ضل  شفاعت شاعر  صيده را با  ،در پايان. ندانبوي دو روي يک سکه

عفو و ضل  تقريبات شام   . اين بخشکنددهد و نيازهايش را محرح ميپايان مي ايشان

اکثرات اين توس   .است رستا يزدر روز اس م شفاعت شاعر و امت  نيز در واستغفران و 

ضل   وند متعالاز  دا وحالت دعايي دارد و شاعر نيازهاي مادي و معنوي  ود را محرح 

 .(73 :همان)کند شفا و شفاعت مي

 : است (835)نواجي الدين شمس سرودۀ  صيدهاين  اتمه ، هاي آناز نمونه

لللََ ِرََ تاَََََََََََََََت لَ ِرََيَََََفَََ  ن عَََ َََیو  َ ِملَ كََل رََََََ  مَََ
 

لعَ ََََلَ   فَََََ ِضَََََََََََ ت يت ِلحشَََََََََََ لَ  فلَ  لَُ مَََََََََََ تٍ رلَ َََََ   
ن  ََََ لَ وَ   لصلَ  َََت َََََ ت َ تَََََََََََََلَ  كمَََلَ ف  يَََََِرَََ َََت ََََََ ٍَ 

 
 ََََ َََََ ي ََََ تََََََََََََََ ت   ل ست ي ٍِهََََََ ن مََََََ  يت ََََُلَ و  عَََََ

مَب ت عََ ی اَََََََََََ   هَل مبَليَ فَلصَََََََََََلَ َ اَََََََََََ  بَ إلَ
 

وقَ جََََََََ  وَ   ل يَََََََالَ   إ يَََََََفََََََََ   ََََََََ ََََََََ   ت يَََََََ َََََََت ََََََََ
لللَ حلَ   ليت ِلَ ََََ طت  كلمَََلَ يَََرلَ  فلَ  سََََََََََََََ لاََََََََََت  و هََََ

 
دلَ ِرََََطََََت تو لَ  ٍَََََ ت  فلَ و   تتََََََََََََََ يَ    اََََََََََََََلَ

 تُ  َ مََََََََلنََََََََت يَ ََََََََِ ت ِلرََََََََكََََََََ ي  و  وَ      
 

ٍحَََََلَ   َ بلَ ِرََ ََت ب اَََََلََ ی ِرََ َََ أفََ َََ ت  كعَََ َََ  
(322-222: 1920النبهاني، )  
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از درياي   ورند/اي  اتم پيامبران بزرگ و اي کسي که در روز رستا يز انگشتان به شفاعت او گره مي)

سخنان صيده ،مواج  ستانه آن واماندهبراي تو   سيدن به آ لباس ة دنبال اند/اي گفتم که  يس و حمير از ر

اي  شود/آن بر روي جرير شاعر کشيده مي ةا بر او کشانده ساکتش نمودم، لباسي که دنبالسحبان وائ  ر

سحور بزرگي سان، با اينکه  صيده ها در  يمهح سيدن به   سحرها از ر ست ولي اين   من کوتاههاي تو

ام متأ ر است، امّا با مدح و ثناي من هرچند که زمانه نهند/کتاب مي ةاند و از شرم سر در پردۀ بيشآمده

 (کنمهاي اصي  فخرفروشي ميتو به عرب
 

 نتيجه .6

در  ،ر مملوکيظهور در عصنواز  وال  و انواع ادبي  ديگر مانند بسياري فنّ پيامبرستايي

ريزي شد. امّا در اين دوره شک  فنّي ادبي  ود را پيدا کرده و به هاي پيشين پايهدوره

با ، اين فنّ شعري. رواج و گسترش عام يافتنهايي نوظهور ادبي مستق  و عنوان يک فنّ 

يکي از ، جزء ها و صنايع ادبي فراوان آنو نيز آرايه  صائدتوجه به معاني واقي اين 

 شعري ادب عربي است. ونترين فندر شان

 عوام  شکوفايي فنّ پيامبرستايي، بيان سجاياي پيامبر به عنوان نماد وحدت مسلمين

ها ها و برانگيختن همّت مسلمانان در نبرد با صليبيو عاملي براي کنار زدن تفر ه ميان آن

را در شعر تشويق  هامايهو مغوقن، کس  معاش و حمايت حاکمان مملوکي که اين درون

ايش اشعاري مناس  مولدهاي نبوي و نيز جلسات رکر متصوفه بود، کردند و نيز سرمي

 بوده است. ه پيامبر و ضل  شفاعت آن حنرتها، توس  بترين اين انگيزهاماّ مهم

صفي الدين حلّي، عفيف  ،بوصيريدورۀ مماليک مشهورترين شاعران پيامبرستاي 

الدين محمود، ابن اندلسي، شهابتلمساني، عبدالرحيم برعي، ابن د يق العبد، ابن جابر 

، الدين شيبايي، ابن الصائغالدين أيبک، حافظ بن حجر، ابن سوار نجمع ء،نباته مصري

با محوريت هاي شعري اين دوره ترين ديوانو از مهم هستند عائشة باعون ة و حجة حمویابن

ابن سيد  «ب ری الحبكب بذ  بشری اللب» هايتوان به ديوانمي ،مدح و ثناي پيامبر اصلي

المدائح » ،شهاب محمود بن سليمان حلبي «المنائح في أسنی المدائح أهنی» ،الناس يعمري
الدين بن أبوبکر مجد «ةيالقصائد الوتر » و بوصيريديوان  ،الرحيم برعيعبد «ةيالنبو و  ة الربان

 اشاره کرد. رشيد بغدادي

عبارتند  از اين جمله کهگوناگوني به  ود ديد  انواعدر دورۀ مماليک فنّ پيامبرستايي 

 .و بديعياتمعارضات شعري  ،إنشاد نبوي ،هاي  رآنسورهة متنمن  صائد ،وترية  صائد: از
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شام   ،ضوقني آن  صائداما  ،معيني ندارند ارسا ت صايد مدح نبوي در دورۀ مملوکي 

با دو  - به انواع ک سيکغزلي  ود ة متن  صيده و  اتمه است که مقدم ،اي غزليمقدمه

زلي غة با دو نوع: مقدم - و نوظهور - نوع: مقدمات ضللي و مقدمات اشتياق به ديار مقدس

 گردد.تقسيم مي - در ح ّ الهي و ح ّ پيامبر
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سيني، محمد با ر سول )ص( از وا عيت تا روايت»(، 1388) ح شگاه ، «مدح ر شريه ادبيات تحبيقي دان ن
 .62-39 ، صص1388، پاييز 1 ، پياپيشهيد باهنر کرمان

، 2131، عدد مجلة المثقف، «شهههعر المديح النبوي في الأدب العربي»(، 25/5/2012) حمداوي، جمي 
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